
سیدخلیل سجادپور- جوان 25 ساله ای 
که با شلیک به خال قلب یکی از هم محله ای 
هایش، جنایت هولناکی را در نیمه شب رقم 
زده بود با اعترافات همسر صیغه ای اش در 
حالی دستگیر شد که فقط چند ثانیه تا مرز 

فرار از مشهد فاصله داشت.
به گــزارش روزنامه خراسان، ماجرای این 
جنایت تکان دهنده از حدود یک هفته قبل 
مضمون  با  پیامکی  که  شد  ــاز  آغ هنگامی 
تلفن  عاشقانه در صفحه نمایشگر گوشی 
دختر 21 ساله ای نقش بست. دختر جوان 
نگاهی به پیامک انــداخــت امــا توجهی به 
آن نکرد. با تکرار پیامک، شماره تلفن فرد 
و  ــرار گرفت  ق مزاحم در »فهرست سیاه« 
»الف« آن شماره را به قول معروف »بلاک« 
کــرد ولــی پیامک هــای مزاحمت گونه از 
شماره تلفن های دیگر ادامه یافت. »الف« 
که دیگر مستاصل مانده بود، قبل از آن که 
با پدر و مادرش در این باره مشورت کند به 
سراغ برادر 25 ساله اش رفت که از چند ماه 

گذشته با زن صیغه ای اش زندگی می کرد. 
»امیر« با  دیدن پیامک ها سخت برآشفت و 
در جست وجوی فردی برآمد که پیامک های 
مزاحمت گونه را برای خواهرش ارسال کرده 
بود. خشم و عصبانیت در چهره اش موج می 
زد و به هر شیوه ای برای پیداکردن مالک 
شماره تلفن متوسل می شد تا این که به نزد 
یکی از دوستانش رفت و شماره تلفن فرد 
مزاحم را در گوشی او ثبت کرد اما ناگهان 
چشمانش از تعجب گرد شد و حیران چشم 

به نامی دوخــت که بر صفحه گوشی تلفن 
دوستش نمایان شده بود. او را می شناخت! 
»رضا« جوان 35 ساله ای بود که در همان 
محله بولوار شاهنامه زندگی می کرد.امیر 
دیگر طاقت نــیــاورد و به طریقی با همان 
شماره تلفن تماس گرفت. جوان مذکور که 
متوجه اشتباهش شده بود پیامی را با این 
مضمون ارسال کرد که »من نمی دانستم او 
خواهر شماست!« ولی »امیر« دست بردار 
نبود و قصد داشت زهر چشم وحشتناکی از 
جوانی بگیرد که به خیال او برای خواهرش 
ایجاد مزاحمت کرده بود. هر ساعتی که می 
گذشت بر شدت خشم و عصبانیت »امیر« 
افزوده می شد تا این که بالاخره ماجرا را با 
همسر صیغه ای اش در میان گذاشت و از 
سوی دیگر نیز پیامکی برای »رضا« فرستاد و 
با عنوان این که »می خواهم تو را ببینم!« او را 
به قرار شبانه در انتهای شاهنامه 43 کشاند. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: عقربه 
های ساعت حدود 22:30 دوازدهــم مهر 
را نشان مــی داد 
کــه پــرایــد 111 
ــــگ  ــی رن ــکـ ــشـ مـ
ــای  در زمـــیـــن ه
ــاورزی محل  ــش ک

قرار متوقف شد. 
زیــــر نــــور چـــراغ 
های خــودرو چهره »رضــا« دیده می شد که 
به همراه چند تن دیگر به انتظار ایستاده بود 
اما ناگهان »امیر« در حالی از سمت شاگرد 
پراید پیاده شد که تفنگ بــادی معروف به 
سینجر 5.5 را در دست می فشرد. دیگر 
حتی فرصت گفت وگو هم نبود چرا که »امیر« 
اسلحه را برای »زهر چشمی هولناک« از خانه 
اش برداشته بود. او در یک لحظه لوله سیاه 
رنگ تفنگ را به سوی »رضا« هدف گرفت و 
شلیک کرد. گلوله ساچمه ای که از فاصله 

نزدیک بر پیکر »رضا« نشست، او را ناباورانه 
چند قدم عقب تر کشید. »امیر« که مقابل 
چشمان حیرت زده دوستان »رضا« حادثه 
وحشتناکی را رقم زده بود، بی درنگ سوار 
بر پراید مشکی رنگ شد که همسر صیغه 
ای اش پشت فرمان قرار داشت و این گونه 
در تاریکی شب ناپدید شدند. از طرف دیگر، 
پیکر خون آلود »رضا« که هدف گلوله قرار 
گرفته بود بلافاصله به بیمارستان طالقانی 
مشهد انتقال یافت اما تلاش کادر درمان 
بی فایده بــود و جــوان 35 ساله با زندگی 

وداع کرد.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، طولی نکشید 
که خبر این جنایت مسلحانه در بی سیم های 
پلیس پیچید و بدین ترتیب در دقایق اولیه 
بامداد سیزدهم مهر، قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد به همراه گروهی ویژه از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ــازم بیمارستان شــدنــد. بــررســی های  عـ
مجروح  پیکر  که  بــود  آن  بیانگر  مقدماتی 
جوان 35 ساله از انتهای بولوار شاهنامه 
43 به مرکز درمانی منتقل شده است، به 
همین دلیل گروهی تخصصی از کارآگاهان 
با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ مهدی 
پلیس  جنایی  اداره  )رئــیــس  سلطانیان 
آگاهی( در همان دقایق اولیه بامداد به طرف 
محل درگیری حرکت کردند و در حالی به 
تحقیق در این باره پرداختند که قاضی »دکتر 
صادق صفری« نیز دستورات قضایی را به 
صورت میدانی صادر می کرد. از سوی دیگر 
با لو رفتن ماجرای حضور پراید 111 مشکی 
رنگ در محل حادثه، بی درنگ دوربین های 
ترافیکی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت و 
مشخصات آن برای پلیس نمایان شد. با توجه 
به اهمیت موضوع و احتمال فــرار »قاتل« 
به شهرهای دیگر یا خروج احتمالی وی از 
مرزهای کشور، بلافاصله گــروه عملیاتی 

کارآگاهان به سرپرستی سروان »اسماعیل 
عظیمی مقدم« وارد عمل شدند و علاوه بر 
گزارش مشخصات پراید به مراکز انتظامی، 
به شماره تلفن مالک پراید دست یافتند و به 
صورت تلفنی از او خواستند به مقر انتظامی 
مراجعه کند. چند دقیقه بعد زن 27 ساله 
ای مقابل قاضی صفری ایستاد که مدعی 
بود همسر صیغه ای »امیر« است و نقشی در 

جنایت ندارد. 
او گفت: من فقط از فاصله دور شاهد شلیک 
با تفنگ بــادی بــودم و بعد هم »امیر« را به 
باغ شخصی اش در شاهنامه 35 رساندم. 
همزمان با اعترافات »ن- الف« بلافاصله 
گروهی از کارآگاهان با دستور قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقلاب راهی  208 دادسـ
باغ شخصی »امیر« شدند و با رعایت نکات 
امنیتی باغ مذکور را به محاصره درآوردند 
و در تاریکی شب از در و دیوار وارد محوطه 
شدند اما »ن- الف« دروغ گفته بود و هیچ 
اثری از حضور »امیر« در آن باغ نبود. دقایقی 
27 ساله )همسر صیغه ای امیر(  بعد زن 
دوباره مورد بازجویی های فنی قرار گرفت و 
این بار ادعا کرد او را به منزل یکی از دوستانم 
در منطقه جاهدشهر بــردم چــرا که کسی 
احتمال نمی داد »امیر« به منزل دوست 

متاهل من رفته باشد! و ... 
به گزارش خراسان، لحظاتی بعد کارآگاهان 
اطلاعاتی  شاخه  چند  در  پلیس  عملیاتی 
وارد عمل شدند و به ردزنی  متهم از طریق 
چرا  پرداختند  نیز  اطلاعاتی  هــای  شیوه 
که احتمال داشــت همسر صیغه ای متهم 
فراری پلیس را به مناطق گوناگون بکشاند 
تا همسر وی بتواند از شهر خــارج شود اما 
ــی ها به نتیجه نرسیده  در حالی که ردزن
بود، گروه عملیاتی کارآگاهان وارد منطقه 
جاهدشهر شدند و با هدایت های سرهنگ 
ــره قتل عمد( در حالی  نجفی )رئیس دای

»امیر« را در منزل دوست همسرش دستگیر 
کردند که همه چمدان ها و لــوازم دیگر را 
در صندوق عقب پراید گذاشته بود و قصد 
داشت خودرو را از منزل مذکور خارج کند 
و به شهر دیگری برود.با انتقال دو متهم به 
پلیس آگاهی، تحقیقات تخصصی از آنان زیر 
نظر سرهنگ نجفی )رئیس دایره قتل عمد( 
در حالی آغاز شد که اظهارات خواهر متهم به 
قتل و برخی از شهود نیز به ثبت رسید. ادامه 
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است: در 
حالی که عقربه های ساعت حدود 6 بامداد 
سیزدهم مهرماه را نشان می داد »امیر« 
ــوان 25 ساله( با دستور قاضی دکتر  )ج
ــه بازداشتگاه شد و تحقیقات  صفری روان
پلیس برای کشف زوایای پنهان این پرونده 
جنایی همزمان با بازجویی های فنی توسط 
سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( از »ن- 

الف« ادامه یافت.
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در امتداد تاریکی

ماجرای استیکر غمگین 
وقتی برای آخرین بار با من تماس گرفت تا سفره دلش را نزد قدیمی 
ترین دوست خود بگشاید، خیلی سریع و کوتاه پاسخش را دادم تا 
در فرصت مناسبی پای درد دل هایش بنشینم چرا که آن روز ارباب 
رجوع زیادی داشتم و سرم به شدت شلوغ بود اما روز بعد خبر مرگ 

تلخ او را شنیدم و ...
به گزارش خراسان این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است 
که پس از خودکشی دوست قدیمی اش با عذاب وجدان خاصی 
دست و پنجه نرم می کرد. او دربــاره این ماجرای تاسف بار به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سناباد مشهد گفت: 15 سال 
قبل رفاقت من و شکوفه در اولین ترم تحصیلی دانشگاه به مهر و 
محبت بی نظیری گره خورد به گونه ای که رازدار یکدیگر بودیم 
و در چمن زار عاشقانه ها قدم می زدیم. او رنگین کمانی از شور 
و هیجان و مهر و عاطفه بود که با تابش خورشید به همه انرژی می 
داد اما در قلبش کوهی از غم و نامهربانی های روزگار نهفته بود. با 
این حال معنای واقعی واژه زن در وجودش خلاصه می شد و من 
بارها در محافل دوستانه درس های عشق و اخلاق را از او آموختم. 
چند ماه بعد تازه متوجه شدم که خود غصه سنگینی دارد. یک روز 
سفره زندگی اش را در برابرم گشود و گفت: در 16 سالگی با جوان 
30 ساله ای ازدواج کردم که هیچ گاه احساسات زنانه ام را نمی 
فهمید. او مردی بی مسئولیت، بی احساس و تهی از هرگونه مهر و 
محبت بود و از سوی دیگر من هم حتی الفبای زندگی مشترک را 
درک نمی کردم اما انگار محکوم به »فهمیدن« بودم. شکوفه  سال 
ها بعد و در حالی که تحصیلات تکمیلی »کارشناسی ارشد« را به 
پایان رسانده بود روزی از خیانت همسرش پرده برداشت و با قلبی 
شکسته گفت که فرزندانش نیز نه تنها به او بی مهری می کنند بلکه 
مسیر شوم پدرشان را ادامه می دهند به گونه ای که واژه مادر را نمی 
شناسند و از او فقط آشپزی و خانه داری را انتظار دارند چرا که از پدر 
مهندس شان فقط هنر تحقیر و رفع نیازهای مالی شان را آموخته 
بودند،نمی دانم اگر دختری داشتم مهر مادر بر قلبش جاری می 
شد و مرا عاشقانه در آغوش می کشید یا او نیز مانند سه فرزند پسرم 
می شد.با این حال من فقط سکوت می کردم تا با واکنش های تند 
آن ها روبه رو نشوم چرا که شوهرم طوری با من رفتار کرده بود که 
هیچ وقت جرئت بازخواست از فرزندانم را نداشتم و تنها نیازهای 
رفاهی و مادی آن ها را برطرف می کردم. از سوی دیگر همواره از 
این که همسرم به دلیل موقعیت اجتماعی و شغلی خود با زنان 
غریبه ارتباط داشت رنج می کشیدم و سال ها در آرزوی تبریکی از 
سوی همسرم ماندم که سالروز ازدواج  یا روز زن را به خاطر داشته 
باشد اما تلخ تر از این روزهای سیاه لحظه ای بود که فهمیدم یونس 
قصد ازدواج با  دختر 18 ساله ای را دارد که از مدتی قبل در شرکت 

مهندسی او استخدام شده بود.
باز هم سکوت کردم چرا که دیگر سال های جوانی ام سپری شده 

بود و احساس می کردم دیگر در قلب همسرم جایی ندارم و ...
زن 45 ساله که دیگر اشک از چشمانش جاری شده بود در ادامه 
این ماجرا گفت: سال ها بود که شکوفه سیر تا پیاز زندگی اش را 
صادقانه با من در میان می گذاشت و من هم به دلیل این که در 
رشته روان شناسی تحصیل کرده بودم، بی ریا و بدون ادعا پای 
درد دل هایش می نشستم و او را به زندگی امیدوار می کردم تا این 
که او چند روز قبل و در یک صبح دلهره آور با من تماس گرفت، اما 
ارباب رجوع زیادی در اطرافم نشسته بودند و حتی فرصت صرف 
صبحانه هم نداشتم. از تماس شکوفه در آن ساعت روز فهمیدم که 
باز هم با یک مشکل حاد خانوادگی روبه رو شده است و مرا آخرین 
امید خود می داند تا مانند همیشه تاروپود از هم گسسته زندگی 
او را به یکدیگر گره بزنم اما من با پاسخ هایی کوتاه صحبت درباره 
زندگی اش را به فرصت دیگری موکول کردم و با قطع شدن تلفن 
صدای شکستن قلب او را نیز شنیدم و به همین دلیل استیکری 
با مفهوم شرمندگی و ناراحتی برایش فرستادم تا بدین گونه از 
قدیمی ترین دوستم عذرخواهی کرده باشم. خلاصه آن روز 
گذشت و من صبح روز بعد را در حالی آغاز کردم که خبر خودکشی 
شکوفه مرا پشت میز کارم میخ کوب کرد.باورم نمی شد به همین 
راحتی صمیمی ترین دوست زندگی ام را از دست داده باشم، آن 
جا بود که بی اختیار ساعتی را در خلوت خودم گریستم و مدام 
افسوس می خوردم که ای کاش به جای ارسال استیکر دقایقی را 
با او همدردی می کردم، نمی دانم آن همه امید و انرژی چگونه به 
واژه تلخ خودکشی رسید و من حالا با عذاب وجدانی عجیب درگیر 

شده ام که ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

جنایت مسلحانه ای که در پی مزاحمت پیامکی رخ داد

شلیک زهر چشم  با تفنگ بادی !

معمای دختری که پدر خوانده اش را کشت! 
سجادپور- پرونده دختر 28 ساله ای که در حمایت 
از مادرش، دست به جنایتی وحشتناک زده است، در 
حالی به معمایی مرموز تبدیل شد که مادر وی اعتراف 
کرد دخترش نقشی در جنایت ندارد و او ضربات چاقو 
را بر پیکر همسرش فرود آورده است. به گزارش روزنامه 
خراسان، در پی وقوع جنایتی هولناک در یک منزل 

مسکونی واقــع در بولوار هاشمیه مشهد، تحقیقات 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با راهنمایی ها 
و دستورات قاضی دکتر صفری )قاضی ویژه قتل عمد( 
آغاز و مشخص شد که مرد 47 ساله ای به نام محمد جواد 
بر اثر اصابت سه ضربه چاقو در حالی به قتل رسیده است 
که فقط همسر و دختر خوانده او در منزل حضور داشتند. 

مادر و دختر جوان که مورد بازجویی قرار گرفته بودند، 
ادعا کردند که مرد مذکور با آنان درگیر شده و سپس 
خودکشی کرده است! اما در ادامه بررسی ها »مهدیس« 
)دختر جوان( به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد وگفت: 
او با مادرم درگیر شده بود که من به حمایت از مادرم 
ضربات چاقو را بر پیکرش وارد کردم. در همین حال 

»میترا« )همسر مقتول( در حالی مدعی شد که دخترش 
نقشی در ماجرا نداشته که با کشف چاقوی استفاده شده 
در قتل )آلت قتاله(  شواهد موجود حاکی از آن است که 
اعترافات دختر 28 ساله به واقعیت نزدیک تر است. 
بنابراین تحقیقات توسط سروان منفرد )افسر پرونده( 

ادامه دارد.

 آتش سوزی هولناک 
در پارک ارم به خیر گذشت

تصاویری که روز گذشته در فضای مجازی 
هم خبرساز شــد، از آتــش ســوزی گسترده 
یک ساختمان در پارک ارم تهران حکایت 
ــت. سخنگوی آتــش نشانی تهران در  داش
 16:45 همین زمینه گــفــت: در ســاعــت 
حریقی در پارک ارم اتفاق افتاد که سریع 
سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند 
و این اتفاق در محل تــردد مــردم رخ نداده 
است.  جلال ملکی افــزود:  آتش‌سوزی در 
یک ساختمان متروکه چهار طبقه رخ داده 
که کارگران در آن جا مشغول کار بودند و 
در طبقه آخر به علت بی‌احتیاطی کارگران 
آتش‌سوزی اتفاق افتاده‌ و از دور نیز قابل 
مشاهده بوده‌است.  به علت متروکه بودن 
ساختمان هیچ گونه مصدوم و تلفاتی گزارش 

نشده و کارگران از محل خارج شده‌اند. آتش‌ 
نیز خاموش شده و دو ایستگاه در محل حادثه 
مشغول لکه‌گیری هستند. مجموعه ارم هم 
ــاره علت این آتش سوزی  شب گذشته درب
ــرد: ساختمان  ــام ک توضیحاتی داد و اع
متروکه هتل ارم که طعمه حریق شد، از دو 
هفته پیش به دلیل ناایمن بودن و اخطارهای 
شهرداری و آتش‌نشانی در دست تخریب 
بود. پیش از این، اطلاع‌رسانی درباره آغاز 
متروکه  ساختمان  ــن  ای تخریب  عملیات 

ناایمن، انجام شده بود.
خوشبختانه با توجه به دور بودن محل حادثه 
از تردد مراجعان و حضور به موقع نیروهای 
آتش‌نشانی، به هیچ یک از کارگران و افراد 

حاضر در این مجموعه آسیبی وارد نشد.

۴۰ سال زندان و 276 ضربه شلاق برای آدم ربا 

توکلی -دادگاه کیفری بردسیر  کرمان  یک سارق تبعه خارجی  را  به جرم  آدم ربایی 
و سرقت خودرو  به  ۴۰ سال زندان ، اخراج از ایران و۲۷۶ ضربه شلاق محکوم کرد.

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد :این متهم  
به هویت »م – م« مرداد ماه امسال در شهرستان بردسیر )جاده روستایی  بیدخوان(، 
اقدام به آدم ربایی با وسیله نقلیه مقرون به آزار و اذیت جسمی و تهدید با چاقو، سرقت 
خودرو و وجه نقد و همچنین  تهدید به قتل با چاقو کرده بود.پس از طی مراحل  قانونی و 
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده و دریافت  اظهارات اصحاب دعوا و دفاعیات 
متهم و وکیل او، حکم پرونده این سارق به عنف خودرو صادر شد ومحکوم علیه  به اشد 
مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی در مجموع  به 40 سال حبس تعزیری و ۲۷۶ 
ضربه شلاق محکوم و از حیث مجازات تکمیلی نیز حکم اخراج متهم به مدت  دو سال 

پس از پایان حبس  از کشور جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام شد.
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